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 چکیده
توان شکواییه را یکی از انواع مهم ادبی ـ از زیر است. به طوری که میگیری شعر فارسی در آثار شاعران و نویسندگان وجود داشتهشکواییه از آغاز شکل

پیری و ناتوانی، روزگار، بخت و اقبال،  پردازد و ازهای ادب غنایی ـ به حساب آورد. شاعر یا نویسنده در شکواییه به بیان ناملایمات زندگی میشاخه

بندی آنها دشوار است. با این همه، ازنظر ها، طبقهکند. با توجه به تنوع موضوعی شکواییههای اجتماعی و سیاسی و... شکایت مینابسامانی معشوق،

د. در این مقاله نگارنده با بررسی متون نثر قرن هفتم به توان آنها را به پنج دسته فلسفی، عرفانی، اجتماعی، سیاسی و شخصی تقسیم کرمحتوایی می

های شکایت آمیز های موجود در این متون پرداخته است. علاوه بر آن مواردی را ذکر کرده است که حالتی شکوا گونه دارند و واژهبیان و شرح شکواییه

ای بوده و در گام نخست اسنادی ـ کتابخانهده است. روش تحقیق در این مقاله، دارند؛ و شاعر یا نویسنده براساس عقیده و نظر خود آنها را در متن آور

برداری و تدوین شده است. پس از بررسی آثار مشخص گردید که شکواییه متون معتبر و مشهور نثر قرن هفتم مطالعه و مطالب مرتبط با شکواییه فیش

اند. همچنین شکواییه در نفثه ها در شکایت از فلک و قضا و تقدیر بیان شدهین شکواییهشخصی از بسامد بیشتری برخوردار بوده است. همچنین بیشتر

 المصدور و تایخ جهانگشای جوینی بیشترین تعداد را داشت.

 یالشکوبثمتون نثر، قرن هفتم،  کلیدواژه:
 

 مقدمه -1
های پی در پی، عامامان و قتلماجرا هستند؛ از یک طرف حمله مغول به ایران و از سویی کشتارهای بیآشوب و پرهای پرقرن هفتم و هشتم از دوران

ت کرد. لکن هیچ یک از این ای سیاه و پر وحشدفاع، دزدی و غارت و نظایر این فجایع این دوره را دورهها و آزارها، تخطی به نوامیس مردم بیشکنجه

ای پایان مردم بدبخت و بیچارهبینیم انعکاسی از دردهای بیمصائب و آلام، از دید نویسندگان و شاعران این دوره پنهان نماند و آنچه در آثار ایشان می

های د و تحمل کردند؛ و به صورت شکایتاست که یک چند در آتش کشتار و نهب و اسر مغولان دیوخوی سوختند و انواع دردها را دیدند و کشیدن

بندی آنها دشوار است. با این همه، ازنظر ها، طبقهدردانگیز منظوم یا منثور بر خامه این شاعران و نویسندگان جاری شد. نظر به تنوع موضوعی شکواییه

های فلسفی، شاعر از های فلسفی: در شکواییهشکواییه د.توان آنها را به پنج دسته فلسفی، عرفانی، اجتماعی، سیاسی و شخصی تقسیم کرمحتوایی می

های معمای دستگاه آفرینش، گردش آسمان، ناسازگاری بخت، نابرابریهای مقدر، ناپیدایی غایات امور، ناپایداری و پوچ انجامی پدیدارها و همه گنگی

ه و کلام اسلامی، صرف سازش جبر و اختیار و تقدیر شده و در آن، به از آنجا که بخش مهم و عظیمی از فلسف»نویسد: کند. واحد میوجود، شکایت می

واحد، «)یم.تأثیر افلاک بر سرنوشت انسانها تأکید گردیده است، بیجا نیست که شکایت از تقدیر و آسمان و اعتراض به آنها را شکوائیه فلسفی تلقی کن

 بخش عمده تقسیم کرد: توان به سههای فلسفی را می(. به طور کلی شکواییه309: 1390

ها و ناملایمات زندگی خود سهیم و تأثیرگذار دانسته و از آن شکایت از چرخ، فلک و دهر: در این بخش شاعر یا نویسنده، چرخ، فلک و دهر را در سختی -

داند ه در زندگی بدان مبتلاست از چرخ و فلک میهایی کها و آلام و مصائب و ناگواریها شاعر ناکامیدر این دسته از شکواییه»گشاید. زبان به شکایت می

ها سر ستیز و ناسازگاری ها وجود داشت که فلک در سرنوشت و زندگی آنها تأثیر بسزایی دارد، اما همواره با انسانچرا که از همان ابتدا این تفکر در انسان

 (.111: 1390)میرزایی، « گاه به کام مراد آنها نبوده و نیست.داشته و هیچ
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« دانند.شوند، از بخت و طالع خود میهایی را که در طول حیات خود بدان دچار میها شاعران ناکامی نامرادیدر این شکوائیه»شکایت از بخت و اقبال:  -

 (.  118: 1388) ملک زاده، 

واکب و طالع اند و چرخ و گردش کستهدر سرنوشت بشر دان در بسیاری از موارد شاعران قضا و قدر الهی را تنها نیروی تأثیرگذار»شکایت از قضا و قدر:  -

 ( 108: 1390)فراحی قصرابونصر، « اند.را بازیچه دست تقدیر قلمداد کرده

مادری شود که جهان به در بسیاری موارد دیده می»بیند. ها را از چشم روزگار میشکایت از روزگار و جهان: در این باور، نویسنده همه ناملایمات و بدی -

 ( 100)همان: « کشد.دهد و مییمها را شکنجه ترین شکل آنسنگدل تشبیه شده که پس از پرورش فرزندان، به فجیع

رگ اندوهناک محاصلی زندگی و فرا رسیدن شکایت از مرگ: هیچ کس را از مرگ گزیر و گریزی نیست و هر کس به نحوی از کوتاه بودن عمر و بی  -

 است. 

ا اینکه از دارد و گاه بدر عرصه ادبیات، شکوه شاعر از تقدیر این است که در مقابل آن هیچ اختیاری از خود ن»نویسد: تقدیر: ملک زاده میشکایت از  -

 (.139همان: «) تواند قضا را تغییر دهد ناراحت است.شود و از اینکه نمیمقربان درگاه عشق است، تقدیر مانع رسیدن او به یار می

ه از روی تسلیم و پرخاشگری، ک آید. با این تفاوت، که در اینجا شکایت نه از سرهای عرفانی: این شکواها ازنظر محتوا، بیشتر فیلسوفانه به نظر میشکواییه

ادی با انواع ماین جهان داند که از مبدأ خود جدا شده و در ها انسان را موجودی الهی میشاعر در این نوع شکوه» رضا در برابر قهر و لطف پروردگار است. 

: 1388زاده، )ن.ک:ملک« ای که از بهشت برین فاصله گرفته است به مأوای اصلی خود بازگردد.کوشد تا همچون فرشتهگردد. لذا میاندوه و غم مواجه می

164 .) 

 های عرفانی:تقسیم بندی شکواییه

 شود.سرایی شاعران عارف میر موضوعاتی است که باعث شکوهشکایت از دوری از اصل و گرفتار شدن در عالم مادیات: از دیگ -

 شکایت از مشکلات طریقت و نبود راهنما.  -

کند. های است که خود در آن به ناکامی زندگی میها، بیان ناهماهنگی جامعه آرمانی شاعر با جامعههای اجتماعی: جوهره اصلی این شکواییهشکواییه

رهای ق و دیگر قشعان طریهدان سالوس، مفتیان خدانشناس، بازاریان زرپرست، قاضیان بیدادگر، منجمان دروغگو، قاطشکایت از صوفیان نادرویش، زا

 های اجتماعی به شمار آورد. توان از شکواییهاجتماعی را نیز می

 تقسیم بندی شکواییه اجتماعی:

ست گردد هر یک از صفات ناشایوفایی و عهد شکنی ایشان میحول محور بی شکایت شاعر از مردم، بیشتر»شکایت از مردم زمانه و ابنای روزگار:  -

ای توجهی به دیگران از موضوعات عمدهغمی و بیمهری، عهدشکنی، خساست، ریا و زرق، جهل و نادانی، قدر ناشناسی، بیانسانی مثل بخل، حسادت، بی

 (114: 1388)ملک زاده،« شود.است که در این بخش مطمح نظر واقع می

 گو شوند.های زاهدان ریایی رنجیده و شکوهکاری و دغل بازیآن داشته تا از فریبشکایت از زاهدان ریایی: ریاکاری و تزویر زاهدان شاعران را بر -

 شکایت از قدر ناشناسی دیگران. -

 روشن کردن هرچه بیشتر اوضاع سیاسی جامعه خود وح کوشند تا به نحوی از انحاء در واضرمندان یک جامعه میشاعران و هن» های سیاسی: شکواییه

: 1388ه، ملک زاد« ) دهد.از خصلت ناپسند موجود در ایشان شکوه سر میمؤثر باشند؛ لذا هر یک با کمال ظرافت و دقت در اعمال و رفتار سردمداران، 

158.) 

هایی از ظلم و کنند، شکوهز حاکمان و مدیران سیاسی جامعه شکایت مین اها، که حبسیه، نوع شاخص آن است، شاعراشکوه از حاکمان: در این سروده -

 کند.می ستم حاکمان و عماّل ایشان. شاعر و نویسنده از خود حاکم یا از خداوند و یا از مردم تقاضای دادخواهی و تظلم خواهی

ع همدمی، ناداری و محرومیتهای نظیر آن، موضوی، تنهایی و بیکساهش قوای جسمانی، خواری و بیکهای شخصی: بیماری، ضعف و ناتوانی و شکواییه

شکنی، وفایی، تغافل، پیمانهای عاشقانه تعلق دارد که شاعر از فراق یار، جور و جفا، بیهای شخصی به ناکامیها است. بخش اعظم شکواییهاین شکواییه

 کند. خودبینی، هوسبازی او شکایت می

 های شخصی:انواع شکواییه

نالد و در آستان محبوب نغمه عشق و گدازد و از جفای یار میشاعر همچون عاشقی محروم در آتش هجران می در این شکواییه»های عاشقانه: شکواییه -

حسودان هر زحمت رقیبان و غمازی وفایی، سرگرانی و تغافل، مهر، عتاب، طعنه دشمنان، موعظه دوستان، دهد. مسامحه و فراموشکاری، بیوفا سر می

 (46: 1390، میرزایی)« یک کافی است که عاشق بیچاره را از خود بیخود کند و خاطرات تلخ و شیرین او را در کشاکش افکار پریشان قرار دهد.

صبر و تحمل از  هایشآزارد و در برابر اضطراب و غصهشاعر را می حاصلی دل، گرفتار شدن به غم عشق،شکایت از دل: گاه غم و اندوه، حسرت و بی -

 دست داده و گریه سر داده است.

هایش باشد؛ اما وقتی خود را تنها و اش نیاز به همدم و غمخواری دارد تا التیام بخش رنجکسی خود: شاعر به هنگام غم و غصهشکایت از تنهایی و بی -

 ای جز ناله و فریاد ندارد.یابد چارهنفس میهمبی
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 م صحبتان خود است.توجهی و عدم یاری دوستان و هبیخیانت، وفایی، یاران: بخشی از رنج و اندوه درونی شاعر از بیشکایت از دوستان و  -

یشه ه گشوده و ربان به شکوزشکایت از فقر و نداری: فقر و تنگدستی جزء لاینفک زندگی هر انسانی است. در چنین اوضاع و احوالی است که آدمی  -

 دهد. ها و مشکلات را به فقر و تنگدستی نسبت میبسیاری از ناکامی

 ثمری عمر.حاصلی و بیشکایت از بی -

 شکایت از شهر و دیار خود. -

مع سیدن پیری، شکند که گویا با فرارشکایت از پیری: شاعر یا نویسنده نیز نسبت به پیری و از دست دادن جوانی شکایت خویش را چنان بیان می

 است.عمرش خاموش گشته 
 

 بیان مسأله:-1-1
خ به این های خود و جامعه توسط نویسندگان نامدار فارسی در متن نثر قرن هفتم هجری و پاسها و گلهمسأله اساسی این تحقیق بررسی و بازتاب شکایت

و گلایه  عار شکواییهین دوره اشر شاعران ااز آنجا که در بسیاری از اشعا«. در متون نثرفارسی از چه جایگاهی برخوردار است؟ الشکویبث» سؤال است که 

 داران ادبیات ارائه نماید.وستهای موجود در آنها را نیز یافته و آن را به دوجود دارد؛ نگارنده را بر آن داشت تا با بررسی متون نثر این قرن، شکواییه

 

 پیشینه تحقیق:-1-2
تون نظم در ه به بررسی مکنامه موجود است باشد، انجام نشده است. اما تعدادی مقاله و پایانتحقیق مستقلی که به بررسی شکواییه در متون نثر پرداخته 

 اند. از جمله:ادوار مختلف پرداخته

الشکوی به معرفی و شرح انواع (: پس از تعریف و شکواییه یا بث1392از میرعلی کمالی)« شکوی در شعر فارسیمنطقی بث ال -تبیین ساختاری» -

 رداخته است. شکواییه پ

دی آن به پنج دسته)فلسفی، (: شامل تعریف شکواییه و تقسیم بن1392از علی اصغر باباصفری)« بررسی و تحلیل شکواییه اجتماعی در شعر معاصر»  -

 عرفانی، اجتماعی، سیاسی و شخصی(. 

 شکواییه، شعری است که ناکامیها، رنجها،(: »1390ی)باهر از واحد و نوری« های انوری و خاقانیسبک شکواییه مقایسه تحلیلی مبانی فکری»  -

  «.نومیدیهای شاعر را بیان و حاوی مضامینی چون شکایت از روزگار، سرنوشت، مردم زمانه، سختیهای زندگی و جز اینهاست

های جدید که از نظر ز بر بنیاد نگرشتوان بر اساس کتب بلاغی و بدیعی از یک سو و نیالشکوی را میبث(: »1388، هاشم محمدی)«شاعران رنجهای»  -

 «.رار دادشود از سوی دیگر مورد بحث و بررسی قمحتوا به شعر و ادب نگریسته می

توان تشخیص داد. محور اول شکایت های خاقانی دو محور کلی و جزئی میدر بررسی گلایه(: » 1372از یحیی طالبیان)« خاقانیدر شعر الشکویبث»  -

لتنگ و ن شاعر را دوقوعشا از حوادث کلی عالم و اوضاع ملک و روزگار و دنیاست و محور دوم شکایت از تک تک وقایعی است که در طول حیات یا نحوه

 «. اندمتأثر و مضطرب کرده

ای در شعر فارسی یژهرنج پیری و مرگ عزیزان بخش و در میان انبوه شعرهای بلند، گله از روزگار و» ز پروفسور فضل الله رضا : ا« گله از روزگار» -

 «. شناسیم. یکی از نخستین شعرهای ماندگار زبان دری در گله از روزگار چند قصیده بلند از مسعود سعد سلمان است می

به معنی بیان شکایت، شکایت برداشتن و شکایت بردن  الشکویبث»مقاله چاپ شده در دائره المعارف بزرگ اسلامی: دکتر اصغر دادبه؛ « الشکویبث» -

با واژه « اشکوا»تقارن تعبیر گمان بی«. قاَلَ إنََِّماَ أشَکْوُ بثََِّی وحَزُنْیِ إلِىَ اللَّهِ وأَعَلْمَُ منَِ اللَّهِ ماَ لاَ تعَلْمَوُنَ»اصطلاحی برگرفته از قرآن است:  الشکویبثاست. 

 «.ی شده استالشکوبثه در این آیه، الهام بخش شاعران در بیان شکوه و شکایت گردیده و موجب ظهور و تعبیر ادبی و شاعران« بث»

عوامل متفاوتی همچون عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به خصوص حمله مغول (: »1388زاده )از نرگس ملک« شکواییه در سبک عراقی»نامه ایانپ -

ریاکاری  اکمان ظالم،حق، ستم معشودر روح و جان شاعران تأثیر بسزایی داشته و آنها را برانگیخت تا درباره موضوعاتی چون فقر، نکوهش چرخ، گله از 

 «.زهدفروشان، تنهایی و پیری و...شکوه سرایی کنند
 

 ضرورت و اهمیت: -1-3
گلستان  لاق ناصری،اریخ وصاف، اخالعباد، تدر این مقاله به بررسی کتب نثر مشهور قرن هفتم چون نفثه المصدور، تاریخ جهانگشای جوینی، مرصاد 

اند. از آنجا که در این زمینه پژوهش و تحقیق بندی و معرفی شدههای موجود در این آثار با تفکیک انواع، دستهاست؛ و شکواییهسعدی و... پرداخته شده 

 .الشکوی در متون نثر بپردازدآن داشت تا به تحقیق بثمستقلی انجام نگرفته بود تحقیق در این مورد ضروری به نظر رسیده و نگارنده را بر

 

 

 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_86_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_86_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81
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 بررسی: بحث و-2

 وکه وقایع چند ماهه مقارن با شکست و کشته شدن سلطان جلال الدین از مغولان  الدین محمد خرندزی زیدری نسوی،اثر شهاب :المصدورنفثه -1-2

 ای همراه با گله و شکایت به زبانی شاعرانه و مصنوع بیان کرده است. های خود را  که در غربت چشیده در قالب نامهرنج
 

 های فلسفی:شکواییه

یار است. کرة عه جوزایی کم که ناپایدار است. از عیَنِ مزیفِّ مهِر کیسه برمدوز کاز ارتفاع خرمنِ سپهر برخورداری مجوی،»شکایت از چرخ، فلک و دهر:  

پرور، هیچ کسری را ن دون. گردوون نبرده استتندِ فلک را هیچ رایض بر وفق مرام رام نکرده است. توسن بدلگامِ چرخ را هیچ سعادت عادتِ بد از سر بیر

 ست.اکسری نگذاشته، جهان جهان، هیچ تبُعّ را تبع نگذاشته بی

 

ــت    ــدار نیس ــان پای ــه جه ــه ک ــان من ــر جه  دل ب
                                                              

 یـــک قاعـــده ز هـــر چـــه نهـــد برقـــرار نیســـت  
 

ــا      ــدت وف ــه عه ــه ب ــان ک ــدت جه ــنمورگوی  ک
                                                              

ــت      ــتوار نیس ــول اس ــه ق ــه ب ــدیث او ک ــنو ح  مش
 

ــی  ــت علـ ــی اسـ ــامعتبر کسـ ــینـ ــه آدمـ  الجملـ
                                                              

 کـــو را بـــه مـــرگ هـــیچ کـــس اعتبـــار نیســـت 
 

 (50و49: 1381)نسوی، 

 

ه ادة مصلحت کجذاشت، تا قضای بد دیدة باریک بین را تاریک گردانید و تقدیر آسمانی پردة غفلت ورای رای و بصیرت فروگ»قدر: شکایت از قضا و 

« گردانید. اقل را غافلن هزار عبصیرت بپوشانید. و از شیوه تحفظ که ستوران در ابقای نوع آن رعایت واجب شمرند، چندی کوران بدان راه برند، بر اهل

کی توانم گزارد، و ام، و از مئِین و الوفُ مانندة صفر، بر هیچ آمده، حقِّ سعی به نیبازی ایام دست پاک و حقُه تهُی ماندهاگر چه از بوالعجب(. »17)همان: 

 (.123و122همان: « ) مقصودِ قاصدی که این رنج برگرفتی، برآورد.
 

 های سیاسی: شکواییه

لقد ظلمک بسؤالِ »کرد، و از تفسیر یق میبرخواند، و میان شوهر و زن تفر« قدِّم ابَرکََ ثمَُ خیَرکََ» سخََّم الله وجَههَُ مجلس عالی!»شکوه از حاکمان:  

ملتفت. شهری  القیمة ِ نابَّتهِِ یوَمَبینَ احَِ وللهُ بینهَُ فرمود و به حدیث منَ فرََّقَ بینَ والدِةَِ و ولدَهِا فرَّقَ افارغ، و فرزند و مادر استرقاق می« نعَجتَکَِ الِیَ نعِاجه

فروخت و پدر خس میه ثمن بباز ایَامی با شوهر جوشان و خلقی از یتامی با مادر و پدر خروشان، جگر گوشه مسلمانان را چون سبایای شرک در نخَّاس 

یش خورد سگان پغور از بنُ دندان گرسنگان برکنَد و به ثُت کسان مالامال گردانید. خلُالاسان آراسته کرد و خزینه به مال بیگریست. خانه به کالای کمی

 (.61و  60)همان: « وار بر صید ذئاب بنشست و مانند روباهِ خسیس به ضراحات قنیصة شیر سیر گشتتاتار دهان بیالود... ذباب

 

 های شخصی: شکواییه

قصد آن کرده که شطری از آتش حرقت، که »نویسد: کار میبا قلم سیاهینی کسی خود: نسوی در شکایت از تنهایی و همنششکایت از تنهایی و بی -

از قلم » ام که: باز گفته وخوانم؛ضمیر بر آن انطوا یافته است، در سطری چند درج کنم؛ و از این صدر نشینِ دلگیری، یعنی اندوه، حکایت شکایت آمیز فر

خن نگاه که س ت.. آب دهانیسه کار آید؟! دو زبانیست، سعادتِ اربابِ وفاق را نشاید. .که چون بر سیاه نشیند سپید عمل کند و بر سیاه جز نفاق چ

ام که از شکایت بخت افتان و خیزان ـ که هرگز کام مراد شیرین خواستهلقصه بطولها، مع ا» (4و3)همان: « دارد. سیاه کامیست که آنچه گفت بباشد.نمی

نویسم؛ واز فصلی چند ب ـرسانید اد، و سهمی از اقسامِ آرزو نصیب دل نگردانید که هزار تیر مصائب به جگر ننکرد تا هزار شربتِ ناخوش مذاق در پی ند

ارد، و دود قاسات آن نده پای مآنچه احَناء ضلُوع بر او منُطوی است و دل بجان آمده بر او حاوی دل پردازی واجب بینم، و از سرگذشتهای خویش که کو

 (4مان: )ه« لم آرم.د، در قیک کند سروایی قلیل که تفصیل آن به تطویل انجامد و استیعاب آن اعمار طوال را مستغرق گردانآن چهره خورشید را تار

نا هذا، آمدم، صبری را که ندارم، کاربند شده، و به امید بیهوده، الی یوماگر چه با دل خویش برنمی»نویسد: شکایت از دوستان و یاران: نسوی می -

ت ساختی، تا انگشت به لب باز نهادمی، و دسنمود، و یا لیث در مقاساتِ آن قصه که پیش دولت و دشمنم خجل گردانید، دل با من مییخرسندی م

ره، واره، یکبااخت و صبرِ آآنم، بیش از این درنسیاریی که صبر تا این غایت نمود، پایدار بودی، تا پای بیفشردمی چه کنم؟! دل بیچاره بدین حال که در

 جای باز پرداخت،

 

ــارم      ــاند کـ ــان رسـ ــه جـ ــر بـ ــو اگـ ــرِ تـ  هجـ
                                                              

ــذارم     ــان نگــ ــر زفــ ــینه بــ ــه ســ ــو بــ  رازِ تــ
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 از دیــــده اگــــر بــــرون تــــراود چــــه کــــنم 
                                                              

ــر دارم    ــی پـــ ــان و دلـــ ــته زبـــ ــن بســـ  مـــ
 

ــادهَ   ــیَ عـــ ــکویَ لمِثِلـــ ــکوتُ، وَ ماالشَّـــ  شَـــ
                                                              

ــا     ــدَ امتلِائهِــ ــنَّفسُ عنِــ ــیضُ الــ ــن تفَــ  وَ لکــ
 

 (121و120)همان: 
 

های جهان را دادی، غمن بر آتشم نخراسااگر فرقت خانه و وطن منغَِّصِ این حال نبودی، جمعیتی تمام دارمی، و اگر هوای »شکایت از شهر و دیار خود:  -

 (117همان:«)باد پندارمی.

به  سواد عمر را ام و لیالی،، مطایای ایایام مصابرت در درازی، گویی از روز محشر زاده، و اعوامِ مهاجرت هم بالای ساق قیامت افتاده»شکایت از پیری:   -

 ل.یده، متقاضیِ اجل در شتاب و عجل که خطُوتانِ وَ قدَ وصَدمسیر متوالی درنوردیده، صبح مشیب از مشارق مفَارق بر

 

 دریـــــاب کـــــه آتـــــش جـــــوانی آبســـــت
                                                              

ــت    ــون سیمابســ ــای چــ ــر گریزپــ ــن عمــ  ویــ
 

 (6)همان:

  تاریخ جهانگشا:-2-2

 اخته است.نه آنها پردوی وحشیاخلطماتی که مغولان به ایرانیان زدند به شکایت و گله از در تاریخ جهانگشای علاوه بر بیان قتل و غارتها و صدمات و 

 

 های فلسفی:شکواییه

الم مندرس و مع ، مدارس درسو به سبب تغییر روزگار و تأثیر فلک دوار و گردش گردون دون و اختلاف عالم بوقلمون»شکایت از چرخ، فلک و دهر:  -

رخ تا چند از ای چ(. »108: 1383جوینی، «)مال زمانة غدار و روزگار مکار شدند.لبة آن در دست لگدکوب حوادث پایعلم منطمس گشته و طبقه ط

اهی را در چاهی ی و هر پادشی گردانشعوذه و مکر تو، و ای فلک تا کی از ظلم و جور تو هر سلطانی را در بند شیطانی اندازی و هر لئیمی را امیر هر کریم

 ( 527)همان:« اسزایی را از تخته مذلت بر تخت عزت نشانی.افکنی و هر ن

بیهوده  ردنده گردونای این گصاحب نظران کجااند تا به بصر تفکر و اعتبار در حرکات این روزگار پرزرق و شعوذه و جف»شکایت از روزگار و جهان:  -

 نج او رنج:گریح است و  رنج او حاذی؛ خمر او یک ساعته و خمار او جاودان؛نگرند تا بدانند که نسیم او با سموم نه موازی است و نفع او نه با ضرر م
 

 ای دل جزع مکن که مجازیست این جهان
 

 «ای جان غمین مشو که سپنجیست این سرای 

                                           
 (203)همان:

 

میان  آورد؛ با خود بی از انکه دست درتوان دید بیرون میچابک دستی چنانک دستش نمیاین چه بازیهاست که روزگار دم به دم از زیر حقة فلک به »

مهری روزگار (، و باز در بی529همان: «) دهد کعبتین را که دست بر دست دستی باز زنند.نهد و هیچ دست نمیآرد آن جام زهر مذاق را بر دست می

ان: هم«) مهر ستیزنده مجرَّب و مهذب گردد.شک به تأدیب روزگار بیشفق مؤدب و مشذَّب نگردد بیهر فرزند که به تهذیب خویشان م» آورده است که: 

677) 

ستگیری نماید؟ ت عقل کجا دو ثبَاَ با سابقة حکم ازل کثرت قلِاع و استحکام رباع چه پایداری کند؟ و هنگام انقضای دول بتَاَت فکر»شکایت از تقدیر:  -

 (.711مان: )ه« حاصل گرداند.مویهات تدبیر را باطل گرداند و نیم ایمای قضا هزار هزار تلبیسات تزویر را بییک اشارت تقدیر صد هزار ت

ار ممکَّن و خوار و اشر ممتحن و در چنین زمانی که قحط سال مروت و فتوت باشد و روزْ بازار ضلالت و جهالت، اخیار»شکایت از قدر ناشناسی دیگران:  -

ر دنصیبی و حسیبی نه یبتافتة دام محنت و لئیم جاهل، یافتة کام نعمت. هر آزادی بی زادی و هر رادی مردودی و هر نسیبی در کار، کریم فاضل 

ای و هر عزیزی تابع هر ذلیلی به ای و هر کاملی مبتلا به نازلهای و هر عاقلی اسیر عاقلهای و هر محدثّی رهین حادثهحسابی و هر داهیی قرین هر داهیه

 (111 -108)همان: « ای گرفتار.طرار، و هر با تمییزی در دست هر فرومایهاض

 

 های سیاسی: شکواییه

تام و تضرع ات و زفیر ایکردندی بدادندی. و در شهر نفیر عورامیر ارغنون فرمودی تا از خزانة خاص، او آن مقدار را که مؤاخذه می»شکوه از حاکمان:  -

ای و در هر منزلی ای بیگانهای و در هر خانهای شکنجهرسید. در هر گوشهاستغاثت مظلومان و نفرین درویشان به آسمان میمصلحان و نالة مفسدان و 

 (.579همان: « ) موکَّلی. نه خوف خالق وازع؛ نه ملامت و شرم از خلایق رادع.
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  ضره:تاریخ وصاف الح -2-3

 مولف، فتهگ به. است دهش نوشته شیرازی )وصاف( عبدالله الدینشرف قلم به آید؛ ووک اطراف به شمار مییکی از مهمترین منابع تاریخ ایلخانان ایران و مل

 جهانگشای جوینی است.  تاریخ دنباله او کتاب

 

 های فلسفی:شکواییه

بنیاد این شکایت را در بیداد روزگار بییباچه کتاب از زبان صاحب رای معنی آرای، که الله شیرازی در دالدین فضلشکایت از چرخ، فلک و دهر: شرف -

 نویسد:ورد زبان ساخته می

 

 مـــرا دلیســـت چـــو بنیـــاد مکرمـــات خـــراب»
                                                              

ــی آب      ــی ب ــار مردم ــو رخس ــار و چ ــم ی ــو چش  چ
 

 دلــی رمیــده چــه گفــتم دلــی چگونــه دلــی      
                                                              

ــاب       ــه در طبط ــنگ تفت ــر س ــاهی ب ــو م ــی چ  دل
 

ــا   دلـــی صـــبور بـــه محنـــت دلـــی ذکـــور عنـ
                                                              

ــیس عـــذاب       ــت دلـــی انـ ــی نفـــور ز راحـ  دلـ
 

ــی  ــت بـ ــه آفـ ــی بـ ــیر دلـ ــرخ اسـ ــای چـ  منتهـ
                                                              

 دلــــی بــــر آتــــش حرمــــان روزگــــار کبــــاب 
 

 غلط همی کنم ایـن نیسـت دل سـپهر غـم اسـت     
                                                              

 «که محـورش همـه رنـج اسـت و فکـرتش اقطـاب       
 

 (8: 1338)شیرازی، 

 

ره بتلا شده ذخیسازد و درین جهان به درد نایافت مپنج روزه نفس خود را در آن جهان حطب حطُمه می دریغ آدمی زاد که به واسطه تحصیل حطام»

 اندوزد.بدنامی و نتیجه ناکامی می

 

 طلبـــیگرفتمـــت کـــه رســـیدی بدانچـــه مـــی
                                                              

ــی     ــه مـ ــدی آنچنانکـ ــه شـ ــت کـ ــاییگرفتمـ  بـ
 

ــه   ــر چ ــان  ز ه ــود نقص ــیش ب ــال از پ ــت کم  یاف
                                                              

ــایی    ــرخ مینـ ــاز چـ ــتد بـ ــه داد سـ ــر چـ ــه هـ  نـ
 

 (109)همان: 

 

امکار سراسیمه ک و غلبه خصم آریغ از زیَغ روزگار»نویسد: شکایت از بخت و اقبال: در نزاع آریغ و آلغو، شکایت از بخت و طالع را به تصویر کشیده و می -

 و دولتش به بدادند گشت. کوکب طالع راجع و برج امنیت معُوج الطَّلوع و مزاج بخت نامستقیم یافت. لشکرش چون روی توقف ندیدند پشت هزیمت

 رسانید:موافقت، چون پشتی نیافت روی برتافت و منادی این حال این ندا بگوش جان می
 

ــت    ــد و برفـ ــون بباریـ ــده خـ ــت ز دو دیـ  بختـ
                                                              

 بـــــر ملـــــک جوانیـــــت بزاریـــــد و برفـــــت  
 

ــا  ــرخ را روی وفـ ــت چـ ــه نیسـ ــد کـ ــون دیـ  چـ
                                                              

ــا بخاریــــد و برفــــت    «اقبــــال تــــو هــــم قفــ
 

 (14و13)همان: 

 

ی شب در روز شاد ش دهند وآدمی زاد در این خاکدان و حاصل این بادوان، هنگام محنت به تذکَّر ایام دولت تن در جو»شکایت از روزگار و جهان:  -

وفا را هم وس بی، که این عروشی ابراهیم ادهم صفتی ثبات و قرار و زودگذر و ناپایدار بوده، خنک مردشک کار دنیا تا هست، بیاندوه فراموش کنند و بی

.« م از او نشستگانه بر گوشه چادر بست و در کنج آشیانة قناعت که کنج خانة فراغت است خردر شب اول زفاف از سر یک دلی نه دوروئی طلاق سه

 (109)همان:

هیچ خیر و شرَّ و نفع و ضرر به فعل و اراده بنده متعلق نیست و جمله قضایا به تقدیر قادری مطلق است و امور عالم به مشیت او » ... شکایت از تقدیر:  -

ل او بوده و در معلق. پس در مقام ابتلا همة دشخواری بر وی آسان گردد و به برکت توکل و رضا مستحق مزید نعمت و احسان و این مقدمات صورت حا
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انداخت. ... اگر چه اسباب نمودند و قرعه تسویف و تعویق بر رقعة اندیشه میمبدأ و منتهی در مسارعت و مبادرت از عقب رایات پادشاه تقاعد و تقاعس می

زبان خانه دو زبان که صورت داد به مراسلت و مشاعرت نفثة المصدوری و ثةالمکظومی بر محاورت و مجاورت و مؤانست و مجالست دست فراهم نمی

 (104)همان :« کرد.گذرانیدند و بدان تأثیر عناء شماتت اعداء و اعباء مسافرت در شدتّ و بلوی برخود آسان گذر میغمازان داشت می

درین  ب هنر دانم.ه من عیهنریست. بیت: هنر را عیب من گویم کامروز، فضل فضول و بدایعِ بدعت و هنر محضِ بی»شکایت از قدر ناشناسی دیگران:  -

زای تماّمی از تمامی کفایت نهند و سخافت رای را طبع سخاوتعهد هنر دشمن در این ایام نادانی وقاحت را که عین فضاحتست فصاحت نام می

ب پرده پوش شنکه چون اند و سعایت عمدة مساعی تصورّ کرده هر که چون صبح نمیمت پیشه گرفت چون آفتاب تاج زرنگار بر سرنهاد و هر آشمرده

دب در داری و نور اآسا ناوک دلدوزش بر جگر راست گردید. حلم حکم عجز و هوان گرفته و علَمَ غلِم انتکاس یافته زنا و فضل غیرخطاها گشت شهاب

که جز اشک  ل اصیلفاض ظلمت تواری، ارباب نطق معدود از باب جنون و کیستی مسُخَّر سخره و مجُونّ و گردون مرَّبی هر خسیس و دون... کدام

 ( 9) همان: «شفقت راتبة غدوّ و آصال دارد و کدام جاهل لئیم که در غبَوقُ و صبَوُح جام کام از راح فتوح مالامال ندارد.گون از گردش سپهر بیشفق

 

 های شخصی: شکواییه

ریق جبین با وجود تع یزی باشدت رفت رویتّ که از لوازم طبع عزگفتم که مگر دلی و طبعی است مرا چندانکه در تعلیق و تلفیق مبالغ»شکایت از دل:  -

 (6)همان: « خواطر و تفریق و غین ضمایر به تمنیق و ترشیق مواتات نکرد. 

خود را  یومآمیز از ثری به ثریا رسانید و گفت اگر من بعدالقلم این قصة پر غصه چون آب فروخواند و شکایت نکایت»کسی خود: شکایت از تنهایی و بی -

دل « ن وصلٍیَ القطعُ مِولیَ بِاَفحینئذٍ »بدست فکر جانسوز تو باز دهم و در طریق تألیف و انشاء قدم بر صفحه سیمین بیاض و سر بر خط مشکین تو نهم 

ا ندید و فا و بوی وفصروی  ونشوریده حال از یاران قدیم که زمان شدتّ و رخاء میقات خوف و رجا جلیس انَیس و سمیر ضمیر و همراز و دمساز بودند چ

 سرائید:یبارید و زارزار مالاحزان سینه سرشک خون از دیده مینشنید و از صحبت ایشان یکسو کشیده در بیت

 

 بــــا هــــر کــــه بــــرآمیختم از مــــن ببریــــد 
                                                              

ــاد     ــم بـ ــر غـ ــرین بـ ــزار آفـ ــه هـ ــم کـ ــز غـ  جـ
 

 

آمد و خرمن یمدر هیجان « تعََّودُتَهی النفسُ ما عوََّدتهُا »خواست تا خامه نسیان بر ذکر خامه دو زبان زند و خاطر از خاطر فرو گذارد بواعث هر چند 

 (9ن: )هما.« زد و پناه با حباب حباّت مآب عقل برد« الابرام وسیلة النجاح»داد...آخرالامر دست در دامن قرارو شکیبایی را به باد برمی

 

 مرصادالعباد:  -2-4

  لیف شده است.الدین رازی است که یکی از نفایس متون منثور، و آثار نغز عرفانی فارسی است که در بحبوحة حملة مغول تأشاهکار ارزنده نجم

 

 های فلسفی: شکواییه

داری و غوفایی و مکاری و یشکایت از چرخ، فلک و دهر: نجم رازی ریشه بسیاری از این مصائب و سختیها را به دهر و فلک نسبت داده و در بیان ب -

نجم )  «ید.نپاوفا بسی  اید و عمر بیدنیا اقامت را نش» شود:ستمهای آنها به گلایه و شکایت پرداخته است. در ادامه به مواردی از این دست اشاره می

جوان چون  وای چون نگار ین هزار  برناین گنده پیر غداّر و این بیوفای مکَّار از ابتدای عهد فلک دواّر تا انتهای کار روزگار چند»...  (23: 1387رازی، 

الین خود بکشد. کدامین سر بر ز بر میکشد و به دیگر دست خنجر قهر بانوبهار را شوهر گرفت و به یک دست هر یک را به هزاران نشاط و نار در بر می

 یافت که نبرید، کدام شکم پر کرد که ندرید؟آنکه او را نشناخت گفت:

 

 کسی کاندر تو دل بندد همی بر خویشـتن خنـدد  
                                                              

 معنیی چـون تـو چـو تـو دلـدار نپسـندد      که جز بی 
 

 را تـو از شـوخی بدسـت آری    اگر نو کیسه، عشقی
                                                              

ــدد       ــو بربن ــز ت ــا ک ــردوزد کمره ــو ب ــز ت ــا ک  قباه
 

 ای جز جان چنان بسـتانم از تـو دل  اگر تو خود نه
 

 خنـدد گرید دگر چشمت همیکه یک چشمت همی 
 

 

قبتش اسیر کرد، رد که نه عاامیر ک ، کدام عزیز را بنواخت که نه به مذلتش بگداخت، کدام بیچاره راکدام دوست را بخواند که نه به در دشمنی بیرون راند

 (423و  422همان:  «) که را بر تخت شاهی نشاند که نه چون تختة شطرنجش با شاه برافشاند؟
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 های عرفانی:شکواییه

ای بس هن برگشت، خاناند چون روح به قالب آدم درآمد، در حال گرد جملگی ممالک بدآورده»شکایت از دوری از اصل و گرفتار شدن در عالم مادیات:  -

وحش مست شتها نیکالعالمین به صد هزار ناز پرورش یافته بود از آن وحظلمانی و با وحشت یافت... روح پاک که چندین هزار سال در جوار قرب رب

 گشت... آتش فراق در جانش مشتعل شد، دود هجران به سرش برآمد. گفت:
 

ــار    ــوش و روی نگـ ــیش خـ ــی عـ ــا و مـ  دی مـ
                                                              

ــار   ــت یـــ ــی و فرقـــ ــم و غریبـــ ــروز غـــ  امـــ
 

ــت   ــی اسـ ــردو یکـ ــو را هـ ــام تـ ــردش ایـ  ای گـ
                                                              

ــازآر    ــم دی بــ ــروز نهــ ــر امــ ــر ســ ــان بــ  جــ
 

 

همچنان »نویسد: دامه میا(، همو در 90-88همان: «)... چون خواست که بازگردد مرکب نفخه طلب کرد تا برنشیند... مرکب نیافت، نیک شکسته دل شد.

نبر کردن و ... ممانها و بر دن به آسرا به معلمی ملائکه و سجود ایشان و برکه اطفال را به چیزهای رنگین و آواز زنگله و نقل و میوه مشغول کنند، آدمی 

 گفت:کردند... او بزبان حال میمشغول می

 

 هرگــــز نشــــود ای بــــت بگزیــــده مــــن    
                                                              

ــن    ــده مـــ ــت از دیـــ ــرت ز دل و خیالـــ  مهـــ
 

 گـــر از پـــس مـــرگ مـــن بجـــویی یـــابی     
                                                              

ــن     ــیده مــ ــتخوان پوســ ــو در اســ ــر تــ  «مهــ
 

 (91-90)همان: 

 

ین و ، و ساکن بنشدرای آدم در بهشت رو»رسد که: در بیان پیوستن روح به کالبد انسان و احساس وحشت و بیزاری از ماندگار شدن در جسم خطاب می

 گفت:گفتند او میانس گیر. هر چند می خسب و با هر که خواهیمیخور و چنانکه خواهی می

 

ــد     ــد شـ ــدا دانـ ــو جـ ــم از تـ ــه دلـ ــا کـ  حاشـ
                                                              

 یــــا بــــا کــــس دیگــــر آشــــنا دانــــد شــــد  
 

 از مهــــر تــــو بگســــلد کــــه را دارد دوســــت
                                                              

ــد      ــد شـ ــا خواهـ ــذرد کجـ ــو بگـ ــوی تـ  «وز کـ
 

 (91)همان: 

 

م را  با پدید آمد آد چندان انس»نویسد: شکایت از مشکلات طریقت و نبود راهنما:  در راهنما قرار دادن آدم، شیطان را در خوردن میوه ممنوعه می -

اختن ل غیرت حق ت... در حاابلیس او را به ملک بهشت بتوانست فریفت« ولا تقربا هذه الشجره»چون ابتلای شجره در میان آمدکهبهشت و لذات آن که 

این چه  خوف آن است که« ننا لا ترُجعوافَحسبتم انَِّما خلقناکم عبثا و انَِّکم الِی»ایم؟ آورد که: ای آدم تو را از بهر تمتَّعات نفسانی و مراتع حیوانی آفریده

ز شجره افرمانی کردی و روزت در بهشت بگذاشتیم و حجُبُ فرو گذاشتیم تا ما را چنین فراموش کردی و به غیر ما مشغول گشتی و انس گرفتی و بینیم

 یاری.نیچ یاد بخوردی، اگر خود یک روزت تمام بگذارم یکباره ما را فراموش کنی و یگانگی به بیگانگی مبدل کنی و از ما و لطف ما ه
 

 یـــاری کـــه همیشــــه در وفـــای مـــا بــــود    
                                                              

 کــــارش همــــه جســــتن رضــــای مــــا بــــود  
 

ــی  ــه نمـ ــد کـ ــان شـ ــه چنـ ــد کـــسبیگانـ  دانـ
                                                              

ــود    ــا بــ ــنای مــ ــر آشــ ــه عمــ ــو در همــ  «کــ
 

 (93-92)همان:

 

رده تا کصول دین نام ااند، و آن را علم این آفت امروز در میان مسلمانی بسیار شده است، که بسی جهُاّل خود را به تحصیل این علوم مشغول کردهو » 

ر تمنَّی د، عالم یقینیادت ازکسی بر خبث عقیدت و فسق معامله ایشان واقف نشود. و بسی طالب علمانِ غمُر که نظری ندارند در علوم دین، یا نوری ز

گیرد، از افتند... و هر عامی بیچاره که با یکی از اینها صحبت میکنند و از اتفاق بد و خذلان حق با صحبت مفلسفی میخیزند و سفرها میطلب علم برمی

 (393و 392همان: «) آید.دمَها و نفَسَهای مردة این قوم هزار گونه شک و شبهت و نقصان و خلل در ایمان او پدید می
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 شکواییه اجتماعی:

سلمانان در ممسلمانی و  عهده رعایت اگر عیاذاً بالله غیرت و حمیت اسلام در نهاد ملوک و سلاطین بنجنبد که»شکایت از مردم زمانه و ابنای روزگار:  -

کنند بوی نن فتنه فدا دفع ای مال و ملک درذمت ایشان است ... و اریحیت و رجولیت دین دامن جان ایشان نگیرد تا به اتفاق جمعیتی کنند... و نفس و 

 (18)همان: ص....« ملگی بشتابیدجآید که یکبارگی مسلمانی برانداخته شود با آنکه اکثر بلاد اسلام بر افتاد این بقیت نیز براندازند. شاهان جهان به آن می

همان: «)ست.وشیدن واجب اشرَّ ایشان پادشاه و امرا و اجناد را به جان ک اند و در دفعاند و در این عهد سخت مستولی شدهگرگ رمه اسلام کفار ملاعین»

348) 

است  یت حق یافتهراه به عنا اگر از اتفاقات حسنه آن اقبال دست دهد که به خدمت شیخی از مشایخ طریقت که سلوک این»شکایت از زاهدان ریایی:  -

ره قطع کند وار نفس امایة خونخر و استصواب او کند تا بر شهپر همت او و پناه دولت او بادو طبیب حاذق وقت گشته، مشرَّف گردد و معالجت دینی به نظ

اند اما درین روزگار به النظیر بودهاند و دلیلی و رهبری را نشایند اگر چه در هر قرن و عصر عزیزالوجود و عدیم... و چنین مشایخ که طبیبان حاذق

تر است و آن تر آنکه اگر به نادری آن کبریت احمر یافته شود و در آن موضع از خاک تیره ناملتفتاند و عجبتهیکبارگی کبریت احمر و عنقای مغرب گش

خبری از مرگ و کار آخرت و حساب و صراط و ثواب و نظری اهل روزگار و استغراق خلق به دنیا و بیتر، از غایت بیعنقای مغرب از غراب غربت محروم

 (543)همان: « ...عقاب و مرجع و معاد.
 

 های سیاسی: شکواییه

ین بیست سال گیرد که در دفع این آفت کوشد تا جبر این خلل کند. و این آفت درو هیچ پادشاه را درد دین دامن جان نمی»شکوه از حاکمان:  -

ه کن داشتندی، ویش پنهاخاین معنی کردی، کفر کمابیش ظاهر شد و قوت گرفت و الَّا در عهدهای پیشین کس را از این طایفه زهره نبودی که افشای 

وارگی دین اندند که غمخمداشتند. در این عهد ائمه متقی کم در دین ائمه متقی بسیار بودند و پادشاهان دیندار که دین را از چنین آلایشها محفوظ می

 (294)همان : «کنند و جنس این خللها در حضرت پادشاهان عرضه دارند تا به جبر آن مشغول باشند...
 

  گلستان:-2-5

ت. لذا اس واقعی به تصویر کشیده شدهکه در آن اوضاع فرهنگی و اجتماعی مردم به صورت است.  سعدی شیرازی ایرانیپرآوازه  نویسندهو  شاعرنوشته 

 گردد.هایی نیز مشاهده کرد که در ادامه به تفصیل ذکر میتوان گله و شکایتدرمواردی می

 

 های فلسفی: شکواییه

پندارد که میدرد یا آن را چون آسیابی ها را میمحابا انسانداند که بیترحمی میشکایت از چرخ، فلک و دهر: سعدی چرخ را گرگ گرسنه بی -

 تواند بر او چیره شود:شود و کسی نمیهای آن له میهای مردم در زیر سنگاستخوان

 

ــی    ــرگ بـــ ــنه گـــ ــن گرســـ ــرحمایـــ  تـــ
                                                              

 شـــــود ز مـــــردم خـــــود ســـــیر نمـــــی   
 

ــدم    ــال گنـــــ ــان مثـــــ ــای زمـــــ  ابنـــــ
                                                              

 ویـــــن دور فلـــــک چـــــو آســـــیاب اســـــت 
 

 (550: 1371)سعدی، 

 

یده نگ به جان رستز دستِ  امشت زنی را حکایت کنند که از دهر مخالف به فغان آمده بود و حلق فراخش »و باز در جایی دیگر از همین کتاب آورده: 

 (.120)همان:« اجازت  خواست که عزمِ سفر دارم، مگر به قوت بازو کفافی به دست آرمشکایت پیش پدر برد و 

طاقتی[ پیش پیر ز بید. شکایت ]اطایفه رندان به انکار درویشی به در آمدند و سخنان ناسزا گفتند و بزدند و برنجانیدن»شکایت از زاهدان ریایی:  -

ام رقه برَوی حرخمرادی نکند مدعی است و رقه درویشان جامه رضاست هر که در این جامه تحمل بیطریقت برد که چنین حالی رفت. گفت: ای فرزند خ

 است. 

 

ــه ســـنگ      ــود تیـــره بـ ــای فـــراوان نشـ  دریـ
                                                              

ــوز    ــت هنـ ــک آب اسـ ــد تنُُـ ــه برنجـ ــارف کـ  «عـ
 

 (105)همان: 

 

 ز پروردة خویش جفا دید:ای که چه گفت آن که انشنیده»... دیگران: شکایت از قدر ناشناسی  -

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C
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ــالمَ   یــــــا وفــــــا خــــــود نبــــــود در عــــ
                                                              

 یــــــا کــــــس در ایــــــن زمانــــــه نکــــــرد 
 

 کـــــس نیاموخـــــت علِـــــم تیـــــر از مـــــن
                                                              

 «را عاقبـــــت نشـــــانه نکـــــرد  کـــــه مــــ ـ 
 

 (79)همان: 

 

فت: مگر خردی وقتی به جهل جوانی بانگ بر مادر زدم، دل آزرده به کنجی نشست و گریان همی گ» نویسد: و در قدر ناشناسی از زحمات مادر می

 (.152)همان:« کنی؟فراموش کردی که درشتی می

ف اندک آورد که کفا یکی از رفیقان شکایتِ روز نامساعد نزدیک من»نویسد: فقر و نداری میشکایت از فقر و نداری: سعدی در گلستان در بیان سختی  -

ر نیک و بد من اطلاع انی کنم را بآورم و بارها در دلم آمد که به اقلیمی دیگر نقل منم تا در هر آن صورت که زندگدارم و عیال بسیار و طاقتِ بارِ فاقه نمی

 ( 70و 69همان: «) نباشد.

خوردم. بعد از تأمل این معنی مصلحت آن دیدم کردم و بر عمر تلف کرده تأسف مییک شب تأمل گذشته می»ثمری عمر:  حاصلی و بیکایت از بیش -

 های پریشان بشویم و من بعد پریشان نگویم.که در نشیمن عزُلت نشینم و دامن از صحبت فراهم چینم و دفتر از گفته

 

 نشســته صــمم بکــم  زبــان بریــده بــه کنجــی    
                                                              

 بــه از کســی کـــه زبــانش نباشـــد انــدر حکـــم     
 

 

رد مداعبت گست و بساط تا یکی از دوستان که در کجاوه انیس من بودی و در حجره جلیس، به رسم قدیم از در درآمد. چندان که نشاط ملاعبت کرد

 نگه کرد و گفت:جوابش نگفتم. رنجیده 

 

 کنونـــــت کـــــه امکـــــان گفتـــــار هســـــت
                                                              

 بگـــــو ای بـــــرادر بـــــه لطـــــف و خوشـــــی  
 

 کــــه فــــردا چــــو پیــــک  اجــــل در رســــد
                                                              

 «کشـــــیبـــــه حکـــــم ضـــــرورت زبـــــان در 
 

 ( 53و  52) همان: 

 

لان قلعه را آمد و مژده آورد که فردیکی از ملوک عرب رنجور بود در حالت پیری و امید از زندگانی قطع کرده، که ناگه سواری از در »شکایت از پیری:  -

ت: این رآمد و گفب سردِرد به دولت خداوند گشادیم و دشمنان اسیر شدند و سپاه و رعیت آن طرف به جملگی مطیع فرمان گشتند. ملک را نفسی سرد از

 (65همان «)مژده مرا نیست دشمنانم راست یعنی وارثان مملکت.
 

 اخلاق ناصری:  -2-6
هجری آن را در اخلاق فردی، تدبیر منزل )رفتار  633در سال  خواجه نصیر طوسیدر دوره اسلامی است که  حکمت عملیهای رسالهترین یکی از مهم

 .استشته شدهنودر محیط خانه و اداره زندگی( و سیاست مدن )به تعبیر امروزی علوم سیاسی( 

 

 شخصی:های شکواییه

منفعت، در  میان عاشق و معشوق همین نمط بودَ که عاشق از معشوق انتظار لذت کند و معشوق ازو انتظار»... نویسد: های عاشقانه: خواجه میشکواییه -

ب لذت بود که طال نعلت آ این محبت تشکَّی و تظلَّم بسیار افتد، بل در هیچ صنف از اصناف محبت چندان عتاب و شکایت حادث نشود که در این نوع و

اق بب پیوسته عشالله صورت نبندد و بدین ساستعجال مطلوب کند و طالب منفعت در حصول مطلوب او تأخیر افکند و اعتدال میان ایشان، الاماشاء

نند یا ن تأخیر افکافات آکممتشکَّی و متظلم باشند و به حقیقت ظالم هم ایشان باشند، چه استیفای تمتع از لذت نظر و وصال به تعجیل طلبند و در 

 (267و266: 1364طوسی، « ) خود بدان قیام ننمایند واین نوع محبت را محبت لوامه خوانند یعنی مقرون به ملامت.

 

  مرموزات اسدی: -2-7

  ت.لیف شده استأ الدین رازىنجمتوسط هاى عرفانى است که ترین کتاباز مهم

 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://wikinoor.ir/%D9%86%D8%AC%D9%85_%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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 های فلسفی: شکواییه

وفایی ایدار و بیدی دنیای ناپپادشاه صاحب سعادت و جهاندار بلند همت آن است که به دیدة بصیرت و نور فراست بدعه»از چرخ، فلک و دهر: شکایت  -

هار را شوهر ن نوبو جوانِ چو ون نگارسپهر مکار مشاهده کند که این گنده پیر محتال و این جادوی مفتعال از مبدأ کار تا انتهای روزگار چند هزار برنای چ

کشید. کدام سر بر بالین خود دید میکشید و به دستی دیگر خنجر قهر برساخت و هر یک را به هزاران ناز و نشاط بنواخت پس به یک دست در بر می

س نه پفکند که از ا یش کهکه نبرید، کدام شکم پر کرد که ندرید، که را نوش داد که نه نیش زد، که را نان داد که نه نمکش بر ریش زد؟ گوشتی پ

از مذلتش  نواخت که نهیز را بپوستش بکند، استخوانش به که بخشید که نه مغزش بمکید! کدام دوست را بخواند که نه به در دشمن بیرون راند، کدام عز

م اسیر ه نه سرانجاکرد ک ا امیربگداخت، با کدام حریف نرد وفا باخت که عاقبت نه دغا باخت، که دل در او بست که نه پشتش شکست، کدام بیچاره ر

چون با دیگران  ین شناسد که؟ تا یقکرد، کلاه شهریاری بر سر که نهاد که نه سرش به غداری به باد داد یا هرگز که را جان داد که از شرَّ مرگش امان داد

 (92: 1381، نجم رازی«) راه نگردد.وفا نکرد با او هم نکند به رسن غرور او فرا چه نشود و به زخارف و تنعم دو روزه فانی او گم

 

 نتیجه گیری:
یسندگان وجود شاعران و نو گیری شعر فارسی در آثاربا توجه به آنچه در این مقاله مورد بررسی و بحث قرار گرفت و با بیان اینکه شکواییه از آغاز شکل

های هتم در شکواییآید؛ مشخص گردید که شاعران و نویسندگان قرن هفهای ادب غنایی ـ به حساب میداشته و یکی از انواع مهم ادبی ـ از زیر شاخه

کنند. هرچند های اجتماعی و سیاسی و... شکایت مینابسامانی پیری و ناتوانی، معشوق،پرداخته و از روزگار، بخت و اقبال، خود به بیان ناملایمات زندگی 

ها، اییهع موضوعی شکوه کاری بس پیچیده و مفید است.  با توجه به تنولی تحقیق در این زمینها در متون نثر کمتر از متون نظم است ودرصد شکواییه

ست. وردار بوده اشوند. در این تقسیم بندی شکواییه شخصی از بسامد بیشتری برخبه پنج دسته فلسفی، عرفانی، اجتماعی، سیاسی و شخصی تقسیم می

رین تعداد ی جوینی بیشتاند. همچنین شکواییه در نفثه المصدور و تایخ جهانگشاو قضا و تقدیر بیان شده ها در شکایت از فلکهمچنین بیشترین شکواییه

 را  داشت. 
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The evolution of Complaints in seventeenth-century Persian prose texts 

 
Abstract 
Since the beginning of the formation of Persian poetry, complaint has been in the works of poets and writers. Therefore, this 

can be considered as one of the most important literary types - from the subdivisions of rich literature. The poet or the writer 

expresses the sadness of life and complains about the times, the fortunes, the old and the weak, the lover, the social and 

political unrest, etc. Due to the subjective diversity of the complaints, they are difficult to classify; yet, in terms of content 

they can be divided into five categories: philosophical, mystical, social, political, and personal. In this article, the author 

examines the texts of the seventh century prose and expresses the skepticism in these texts. In addition, he mentions cases 

that not only have a skeptical state but also have complaining words; and the poet or the writer has put them into context in 

the light of his opinion. The research method used in this paper is library-documentary. In the first step, the authoritative and 

well-known seventh-century prose texts have been studied and compiled in connection with the catch-and-file. After 

reviewing the works, it became clear that personal complaints were more frequent. Most complaints have also been raised in 

complaints about times, mishaps and fate. There was also the highest number of complaints in the cases of Nafsatu-al-

Masdour and Jevini Imperialistic History.  
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